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مروری بر آلبوم 
«درجست وجو» اثر شروین عباسی

راه سوم

«در جســت وجو» در ژانر موسیقی 
کلاســیک قرار دارد. شــروین عباسی 
درواقــع قطعاتی برای آنســامبل های 
مجلســی           نوشــته اســت کــه از  نظر 
سبک شناســی دلبســتگی وی را بــه 
ســبک نئوکلاســیک می رســاند و این 
آهنگ ســازانی  رنگِ موســیقی  آلبوم 
چون «شوستاکوویچ» و البته رگه هایی 
قطعــات  در  «استراوینســکی»  از 
ایــن آلبوم مشــهود اســت. همچنین   
ایده هایــی که در قالب آنســامبل های 
مجلسی چون کویینتت فلوت، کوارتت 
زهی و... تبلور یافته و به بار نشسته اند. 
فضای کوارتــال در قطعات پیانویی و 
در «کوارتت ها» بارز اســت و لحظاتی 
برای  را  امپرسیونیســت ها  موســیقی 
شــنونده تداعی می کند.  آهنگ ســاز 
بیشــتر از تکنیک و هارمونــی کوارتال 
و کوینتــال (فاصله چهــارم و پنجم) 
اســتفاده کرده، به طور مثال در قطعه 
یــک و دو در کویینتــت فلوت ما تفکر 
تونالِ آزاد را هم می شنویم. همچنین 
در قطعات ۸ و ۹ یعنی موومان ســه 
و چهار آهنگ ســاز سعی کرده نگاهی 
کنترپوانتیک به موســیقی داشته باشد 
و این چندلایگی از فواصل موســیقی 
ایرانی در یک آنسامبل غربی به راحتی 
درهــم تنیده شــده. البتــه نمی توان 
به طور مشــخص به دســتگاه یا فرم 
خاصی از موســیقی ایرانی اشاره کرد 
امــا به طــور مثــال در موومــان دوم، 
دوفضــای متضــاد داریــم کــه یکی 
کاملا کلاسیک اســت و فضای دومی 
الهام گرفته شــده از چهــارگاه ایرانی 
اســت.  همچنین نوازندگی های قابل 
اعتنایی در این آلبوم می شنویم؛ یعنی 
این قطعات  نواختــن  برای  نوازندگان 
باید سبقه شنیداری پُر و پیمانی داشته 
باشند. مهرداد غلامی، میثم مروستی، 
علی جعفری پویان، بهنام ابوالقاســم 
و... با اینکه با اثری همیشــگی روبه رو 
نبودنــد اما نشــان دادند که ســابقه 
نوازندگــی گســترده ای در نوازندگــی 
قطعات کلاســیک دارند؛ زیرا برمبنای 
همان رپرتوارها می توانند این قطعات 
را بنوازنــد.  ناگفتــه پیداســت زمانی 
که بحث موســیقی جــدی به مفهوم 
موسیقی ای که دارای بنیان های علمی 
و کلاسیک آهنگ سازی است در میان 
است، با شنونده های محدودی روبه رو 
خواهیم بود که موســیقی را به شکل 
حرفه ای و در قالــب هنری اش دنبال 
می کنند. در شــرایط حاضر که بخش 
خصوصی سرمایه خود را تنها در بازار 
پرفروش و تضمین شده پاپ به گردش 
می انــدازد و بخش دولتــی برنامه ای 
برای حمایت از آهنگ ســازان جوان و 
تحصیلکرده ندارد، آهنگ ساز یا باید به 
ساخت موسیقی پاپ روی بیاورد یا به 
تولید آثار سفارشی و عامه پسند بپردازد.  
در این میان آهنگ ســاز صاحب ایده و 
انگیزه چاره ای ندارد جز اینکه اقدام به 
تولید و انتشار اثرش با هزینه شخصی 
کند تا شاید از این طریق نبض ضعیف 
هنر اصیل را همچنان تپنده نگه دارد.  
آلبوم «در جست وجو» محصول چنین 
تفکری اســت و از این نظر قابل اعتنا و 
ارزشمند است که بر سختی های تولید 
و نشر یک اثر هنری جدی فائق آمده و 
توانسته ایده های خالقش را با جامعه 
موسیقی به اشــتراک بگذارد. شروین 
عباســی، آهنگ ســاز جوانی است که 
می توانســت پاپ بنویســد و با یکی از 
ستارگان موســیقی ایرانی مثل قربانی 
یا عقیلی و حتی همایون شجریان کار 
کند، اما راه متفاوتــی را برگزیده. او به 
ســنت موســیقایی که در آن تحصیل 
کرده، وفــادار اســت. در ایــن روزگار 
وانفسا چنین تفکری را باید قدر نهاد و 
دعا کرد روزی ایــن آثار تحت حمایت 
دولتی قرار بگیرند و بتــوان آنها را به 

صورت آنسامبل ضبط و منتشر کرد. 

آرشه

۴ پرده از آنیا لشنر در ایران
سیمای زنی در سفر

پرده آخر
آنیا لشــنر صحنه را ترک می کند. ویلن سل اش را هم با خود می برد. 
انگار این ســاز بخشــی از فیزیک اوســت. تشــویق زیاد باعث می شود 
بازگــردد و به رســم اجراهای زنده، قطعــه بیز اجرا کنــد. یک رپرتوار 
منحصر به فرد اجرا کرده اســت؛ اما برای بیــز او بداهه نوازی می کند و 
یکی از بهترین قطعات اجرا را به نمایش می گذارد. چه جسارتی از این 
بالاتر که یک نوازنده سطح بالا از موسیقی کلاسیک روز جهان برای بیز، 
بداهه نوازی کند. به  نظر من با اجرای بداهه نوازی در انتهای کنسرت، او 
پنجه هایــش را بیش از هر قطعه ارج نهاد. پا را فراتر از این می گذارم و 
می نویسم او با این بداهه کوتاه، تمام رپرتوار اجرایی را پشتِ سر گذاشت 
و بر جایگاه والای نوازنده بیش از پیش تأکید کرد؛ جایگاه نوازنده مؤلفی 
کــه وقتی بعد از اجرای یک رپرتوار فوق العــاده به صحنه بازمی گردد، 
چنان بداهه می نوازد که پتاســیل بالقوه یک آهنگ ســاز خوش قریحه 
از نغمه هــای او ســاطع می شــود. و مگر نه اینکه ما در شــرق آن قدر 
می نوازیم و می آموزیم که وقتی بداهه پردازی می کنیم، از ساز ما نوایی 

یکه و بی همتا بتراود و آن گاه ما را نوازنده خطاب می کنند. 
پرده اول

ســال ۲۰۱۱، چهار نوازنده با گذشته روشن کنار هم جمع می شوند و 
با الهام از جهان بصری سینمای آرام و شاعرانه تارکوفسکی، پروژه ای با 
عنوان «کوارتت تارکوفسکی» را آغاز می کنند. فرانسوا کوتوریه با سبقه 
روشــنی از همکاری با بزرگانی همچون جــان مک لافلین و انور براهم 
تصمیم می گیرد با الهام از ســینمای تارکوفســکی، به سمت موسیقی 
بیاید. آنیا لشــنر هم بیشتر به واســطه همکاری با تایگران منصوریان و 
دینو سلوتزی شناخته می شد. ژان لویی متینیه که به واسطه همکاری با 
انور براهم و رنو گارســیا فونس، برای علاقه مندان ایرانی بیگانه نبود و 
ژان لارک مارش، نوازنده ساکسیفون، جوان ترین عضو گروه بود. یک سال 
بعد از انتشار آلبوم «کوارتت تارکوفسکی»، آنها به ایران آمدند. موسیقی 
آنها بیش از آنکه وام دار ســاختار و فرم ظاهری ســینمای تارکوفسکی 
باشد، در پی بازنمایی درون مایه و آن شرر پنهان سینمای اسرار آمیز این 
فیلم ساز بزرگ شــرقی بود. موسیقی آنها بازتاب اتفاقاتی بود که بعضا 
در ســینمای تارکوفسکی رخ نداده بود. لشنر به سهم خود، حتی جهان 
تارکوفســکی را هم با تفسیر شخصی اش می نواخت. آن سال اولین  بار 
بــود که به ایران آمد. مخاطب ایرانی و آمبیانس شــهر تهران را لمس 

کرد و شاید کمتر کسی تصور می کرد او دوباره به ایران بیاید. 
پرده دوم

آرتور اوانس، پیانیســت ارمنی همراهی کننده آنیا لشنر به ایران بود. 
آنها یک سال بعد از اجرای کوارتت تارکوفسکی برای دو نوازی به ایران 
آمدند. این دومین تجربه لشــنر در ایران بود. از هوشیار خیام، آهنگساز 
ایرانی، خواسته شده بود قطعه ای برای دوئت پیانو و ویلن سل بنویسد؛ 
«باغ شــماره یک» اولیــن همکاری هوشــیار خیام با ایــن هنرمند بود. 
لشــنر این بار زمان بیشتری در ایران ماند. شــهر تهران را گشت و برای 
نوازندگان ایرانی کارگاه آموزشــی برگــزار کرد. او حتی از بخش هایی از 
معماری شهر تهران عکاسی کرد و در صفحه شخصی خود از آن سفر 

به عنوان سفری جالب و جذاب یاد کرد. 

در همین ســال در حاشــیه جشــنواره موسیقی فجر مســتندی از 
همکاری دینو ســالتوزی، افســانه زنده موســیقی آرژانتین، و آنیا لشنر 
پخش شد. آنیا لشــنر همکاری دامنه داری با سالتوزی دارد. اغلب آنها 
دوئت ویلن ســل و باندونیون اســت؛ دوئتی که یگانــه و منحصر به فرد 
اســت و دراین میان آنیا کار ســخت تر را انجام می دهد. او با سازش که 
چندان با باندونیون هم جهت نیست وارد جهان بی مرز و یگانه سالتوزی 
می شود. در این فیلم در پس تفسیر و تعریف چگونگی همکاری این دو 
موسیقی دان بزرگ، یک نکته مهم نهفته است. سفرهای مدام آنیا لشنر 
که هر کدام برای او تجربه ادبیاتی یگانه و نو در موســیقی است. آنیا در 
بخش عمده ای از فیلم، چمدان به دســت دارد و ما متوجه می شــویم 
او زمان زیادی از ســال را خارج از موطن خود (آلمان) می گذراند. او در 
سال های اخیر زمان زیادی در آرژانتین و ارمنستان بوده است؛ دو کشور 

با دو فرهنگ موسیقایی بسیار متفاوت. 
پرده سوم

لشــنر برای بار سوم اردیبهشت امسال به ایران آمد و این بار تنها. او 
با توجه به کثرت تجربه هایش از اجرا در ارکســترهای کلاســیک گرفته 
تا همراهی موســیقی دان پیشــرو، نوازنده ای با ســبکی منحصربه فرد 
اســت. او را نمی تــوان بــا معیارهای متعــارف نوازندگــی در جهان 
موســیقی کلاسیک بررسی کرد. قدرت تفســیر شخصی اش از قطعاتی 
که اجرا می کند، یکی از مهم ترین شــاخص های کاری اوست. وقتی باخ 
اجــرا می کند، امکان دارد اگر باخ را نشناســید این تلقی برای شــما به 
وجود بیاید که با اثری مدرن مواجه هســتید و این همان قرائت لشــنر 
از موســیقی این نابغه دوران باروک اســت؛ با همه ویژگی های مدرن و 
آزاداندیشانه او در موســیقی، یادآور سلوک افسانه ای هنرمندانی است 
که دوران شــان سرآمده است. لشنر زمان زیادی را در سفر است. زندگی 
شخصی و زندگی موسیقایی او چنان در هم گره خورده است که چندان 
تفکیک پذیر نیســتند. سه ســفر موفق به ایران در چهار سال. او ایران را 
دوست دارد و فارغ از هر قید و بند به لحظه خلق موسیقی فکر می کند. 
اولین باری که به ایران آمده بود، تجربه آئودینس ایرانی را خیلی جذاب 
و پر انرژی توصیف کرد و همه می دانیم که این موضوع در اتفاق افتادن 
یک اجرای زنده موفق چه اندازه نقش دارد. او دوباره به ایران آمد تا با 
مخاطبش تجربه جدیدی را از ســر بگذراند و این هم بخشی از نظرگاه 
هنری این نوازنده است. جهان برای او صحنه بزرگی است که هر بار در 
بخشــی از آن می ایستد و صدایی می آفریند و صدایی می شنود. عطش 
او به تجربه های نو و تفسیرهای نو در موسیقی سیری ناپذیر است و مگر 
نه اینکه مناســبات بازار موســیقی در عصر ما، داشتن این خلق و خو را 

تبدیل به افسانه کرده است. 
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نت

«آنیا لشــنر»، یکی از  شناخته شده ترین چلیست های ویلن ســل است که از ۱۴ 
ســالگی موسیقی کلاســیک را شــروع کرده و با هنرمندان شناخته شده ای مثل 
«تیگران منصوریان» همکاری داشــته اســت، اما محدود به این سبک موسیقی 
نمانده و با موزیســین های ســبک جَز مانند «انور براهم» و «دینو سالتوزی» هم 
بداهه نــوازی کرده و حتی گروه آلترناتیو  راک «ردیوهد» را هم بســیار دوســت 
دارد؛ نکته ای که شاید موزیســین های ایرانی در آن دچار ضعف هستند و راه را 
برای ورود هر نوع موسیقی ای در فهرست شنیداری خود باز نمی گذارند. «لشنر» 
پیش از این، دو بار به ایــران آمده بود؛ یک بار به همراه «کوارتت تارکوفســکی» 
و بار دیگر برای اجــرای دونوازی با پیانو «آرتور آوانس». لشــنر هر دو باری که 
به ایران آمده با اســتقبال خوبی از اجراهایش  روبه رو شــده است. این موضوع 
باعث تعجب و خوشــحالی او شــده اســت. وی تصور می کند مخاطب ایرانی 
آشنایی و درک مناســبی از موسیقی کلاسیک دارد و بیشتر از آن کنجکاو است با 
موسیقی های جدید آشنا شود. برای اجرا در ایران قطعاتی را انتخاب کرده است 
که تکنیکی و ملودیک هستند. حضور پررنگ «لشنر»، حتی در اثری که از باخ اجرا 
کرد هم ملمــوس بود. اجرای او از باخ مانند این بود کــه قصه ای را خوانده و با 
آن زندگی کرده است و حالا آن را با ادبیات خودش برای ما تعریف می کند. این 
گفت وگو، روز آخر حضور چلیست آلمانی در ایران انجام شد. در کافه ای در تهران 

میزبان او بودیم و مهدی نجفی زیازی مترجم این گفت وگو بود. 

این سومین بار اســت که به ایران آمده اید و در صحبت های روی استیج  �
گفتید: اینکه در ایران هستید برای تان اهمیت زیادی دارد. دلیل این اهمیت 

و علاقه مندی به ایران چیست؟ 
تهران، هرچند شــهر زیبایی نیست، اما انرژی زیادی به من می دهد. ایرانی ها 
یکی از بهترین مخاطبان موســیقی من هستند. آنها با اشــتیاق و بسیار پذیرا به 
موسیقی ام گوش می دهند. در اروپا خیلی از مردم تصور می کنند شناخت زیادی 
از آهنگ سازان و موسیقی آنها دارند و به همین دلیل حین اجرا مقایسه می کنند؛ 

این باعث می شود دیگر آزادی کامل را به گوش خود ندهند. 
یعنی مخاطبان ایرانی نسبت به موســیقی شما درک و دریافت بیشتری  �

دارند؟ 
بله، بسیار کنجکاو به نظر می رسند. از طرف دیگر، من بازخوردهایی دریافت 
کرده ام که نشــان می دهد مردم درباره این موســیقی آگاهی دارند و بسیاری از 
مخاطبان، آهنگ سازانی را که کارهای شان اجرا شد، می شناختند؛ اما برای مثال 

خیلی از مردم آلمان این آهنگ سازها را نمی شناسند؛ البته به جز باخ. 
اما یک سری از تماشــاگران نتوانستند با موسیقی شما ارتباط برقرار کنند،  �

حتی عده ای برای اولین بار بود که با چنین موسیقی ای مواجه می شدند... . 
گوش دادن به تک نوازی ویلن ســل کار راحتی نیســت و برای مثال مخاطب 

بسیار کمتری از کنسرت تک نوازی پیانو دارد. 
 این موضوع فقط در ایران وجود دارد یا در تمام دنیا این گونه است؟  �

بســتگی به مخاطب دارد؛ برخی علاقه دارند به کنسرت تک نوازی ویلن سل 
بروند، برای اینکه بســیار خالص است. با وجود اینکه فقط از یک ساز در کنسرت 
اســتفاده می شود، اما بسیار توصیف گر اســت و تصویرهای متفاوتی به شنونده 
می دهد. همیشه نمی توان تمام مردم را به عنوان مخاطب به دست آورد. بسیار 
شگفت زده شــدم که تمام بلیت ها فروخته شد. این موضوع پیامی دارد؛ یعنی 
مردم ایران برای شــنیدن و دیدن این اجرا بسیار کنجکاو هستند؛ البته من هم با 
خیلی از آنها صحبت کردم و نظر متفاوتی با شــما داشــتند؛ گرچه باید یادآوری 

 کنم اکثر کسانی که نظرشان را پرسیدم، موزیسین بودند. 
 دقیقا سؤال من همین اســت. اکثر مخاطبان این کنسرت از موزیسین ها  �

بودند و بدیهی اســت که بتوانند ارتباط نزدیک تری برقرار کنند و لذت ببرند؛ 
اما برخی از مخاطبان در این طیف نبودند. شما چه شناختی از مخاطب ایرانی 
داشتید و آیا برای شما مهم است که برای چه مخاطبی موسیقی خود را اجرا 

می کنید؟ 
من اصــلا به این موضوع اهمیــت نمی دهم. تصور می کنم موســیقی باید 
از زبان خودش ســخن بگوید. ســعی کردم ارتباط با مخاطب را از طریق ساز و 
موسیقی انجام دهم و کوشــیدم موسیقی آبستره و انتزاعی اجرا نکنم. همیشه 
ترجیح من انتخاب قطعات ملودیک است؛ قطعاتی که بتوانند داستانی را روایت 
کنند. همیشه هم نباید موسیقی خیلی راحت و هضم شدنی باشد. شاید شما در 
حمام برای خودتان آواز بخوانید و لذت ببرید؛ اگر به همین مقدار قانع باشــید، 
دیگر به کنسرت تک نوازی ویلن ســل نمی روید؛ برای مثال، شنیدن سوییت های 
باخ هیچ گاه راحت نبوده است. به نظر من همین که مردم به این کنسرت آمدند 
و تا انتها در سالن ماندند، یعنی نکات جالبی در این موسیقی کشف می کردند. در 
این نوع موسیقی حسی وجود دارد که حتی اگر درک درستی از آن نداشته باشید 

هم توانایی ارتباط برقرارکردن را به شما می دهد. 
 اگر مدیر نشر هرمس برای اولین بار شما را به ایران دعوت نمی کرد، بازهم  �

به ایران می آمدید؟ 
از چند ســال پیش دلم می خواســت به ایران ســفر کنم. در آلمان دوستان 
ایرانی دارم و حتی یکی از آنها موزیسین است و موسیقی های ایرانی را آنجا اجرا 
می کرد. شــاید شنیدن آن موسیقی برای من ســخت بود، چون با این فرهنگ و 

سبک موسیقایی زیاد آشنا نبودم، اما مدتی بعد تحت تأثیر قرار گرفتم. 
 چه چیزی شما را تحت تأثیر قرار می دهد؟ ذات موسیقی ایرانی یا فرهنگ  �

ایرانی؟ 
فرهنــگ ایرانی و روحیه ایرانی ها مرا جذب کــرد، حتی غذاهای ایرانی برای 
من جذابیت زیادی دارد. به طور کلی مســائل ناشــناخته بــرای من جذاب اند و 
همین طور با موســیقی و فرهنگ ایرانی ارتباط برقرار کردم. می دانســتم اگر به 
ایران بیایم شناخت متفاوتی نسبت به آنچه رسانه ها انعکاس می دهند، به دست 
می آورم و همین طور هم شــد. در هر صورت، یــک نفر باید برای اولین بار مرا به 

ایران دعوت می کرد. 
از چینش قطعات برای ما بگوید. بر چه اساســی این هفت قطعه را برای  �

اجرا انتخاب کردید؟ 
دلیل اصلی، علاقه من به این قطعات و آهنگ ســازها بود. کشــور ارمنستان 
و موســیقی آنها برایم بســیار مهم اســت. بار آخر که به ارمنستان سفر کردم با 
«آرتور آوانســیان»، که نوازنده برجسته پیانو اســت، به اجرا پرداختم. در آنجا با 
«تیگران منصوریان»، که از بزرگ ترین موســیقی دان های ارمنی است، آشنا شدم. 
او هم با «ای ســی ام» کار می کرد و من نیز به واسطه این کمپانی با او آشنا شدم. 
تیگران قطعات زیادی برای ویلن ســل نوشــته است که من به آنها علاقه زیادی 
دارم. همچنین شــش کنسرتو برای ویلن سل و دو سونات با همراهی پیانو دارد.
علاوه بر این وی ســه اثر برای کوارتت زهی داشت که به همراهی«خوزه مونی» 
آنها را اجرا کردیم. در ارمنســتان برای اولین بار با هوشــیار خیام دیدار کردم. در 
واقع یکــی از دلایل من برای اجرای قطعات این بود که با آهنگ ســازانِ آنها از 
نزدیــک در ارتباط بودم؛ اما باخ یکی از مهم ترین آهنگ ســازان برای هر نوازنده 

ویلن سل در جهان است. او برای ما مانند انجیل است. 
 قطعاتی را از دو دوره زمانی بسیار متفاوت انتخاب کردید؛ یکی باروک و  �

دیگری معاصر. فاصله زمانی زیادی بین نوشته شدن این قطعات وجود دارد. 
دلیل خاصی برای این کار داشتید؟ 

دوســت داشتم موســیقی قدیمی را در کنار موســیقی معاصر نشان دهم؛ 

البته برای من زمان، نو یا کهنه بودن موســیقی را مشــخص نمی کند. بسیاری از 
قطعاتِ قدیمی هستند که فضا و حسی بسیار مدرن دارند؛ یعنی فارغ از قدیمی 
یا جدید بودن باید با حال و هوای من متناســب باشــند. زمانی که با این قطعات 
برخــورد می کنم، در واقع نکات مشــترک و نزدیکی زیــادی را بین خودم و آنها 

پیدا می کنم. 
همکاری با هوشیار خیام

 قطعه هوشیار خیام هم همین گونه است؟  �
بله، قطعا همین گونه است. این اثر برای من فوق العاده بود. در این آهنگ از 
الگوهایی استفاده شده است که من در بداهه نوازی از آنها زیاد استفاده می کنم؛ 
پــس این قطعه برای من به راحتی درک شــدنی بود و بدون هیچ ســؤالی آن را 
اجرا کردم. بعضی وقت ها با یک ســفر طولانی چیــزی را پیدا می کنید که فکر 
می کنید همیشــه به شما تعلق داشته است و احســاس نزدیکی شدیدی با آن 
داریــد. من چنین چیزهایــی را در آلمان پیدا نکردم؛ اما بــرای مثال، این قطعه 
توانســت چنین حسی را در من ایجاد کند. هوشیار برای نواختن، آزادی زیادی به 
نوازنده می دهد. برخی آهنگ سازان برای نت هایی که می نویسند، جزئیاتی را در 
نظر می گیرند و نوازنده باید عین همان را اجرا کند؛ اما هوشیار این حالت خشک 
را ندارد و در اجرای این قطعه آزادی کامل به من داد که با توجه به حســم آن 
را بنوازم؛ ولی باید راه نواختن این قطعه را بدانید تا حس آن را به درستی منتقل 
کنید و در واقع این چیزی نیســت که آموختنی باشــد؛ بلکه باید آن را با روح تان 

درک کنید و بنوازید. 
هوشیار خیام این قطعه را به شما تقدیم کرده بود. رابطه شما چگونه آغاز شد؟  �

دو نفر از آهنگ ســازان ارمنی هوشــیار خیام را به من معرفی کردند. بعد از 
آن بود که کنجکاو شــدم این آهنگ ساز را بشناسم و متوجه شدم او هم با آرتور 
آوانسیان در ارتباط است. این بار دوم بود که اثر هوشیار را اجرا می کردم؛ بار اول 

با کوارتت تارکوفسکی بود که اثری از او اجرا کردیم. 
 شما روی این قطعه بداهه نوازی هم کردید؟  �

خیر. این عمل بداهه نوازی نیســت. من فقط در نواختن نت هایی که هوشیار 
تعیین کرده است، آزادی عمل دارم و نمی توانم چیزی اضافه یا کم کنم. هوشیار 
از من خواســت برای اجرای این قطعه از آزادی و تخیل خودم اســتفاده کنم و 

نت های او را به روش خودم بنوازم. 
آیا این آزادی برای نواختن بقیه قطعات هم وجود داشت؟ برای مثال در  �

اجرای قطعه باخ به نظر می رسید این آزادی عمل را دارید. 
بــرای اجرای باخ هم به نوعی این اتفاق افتــاد. باید توجه کنید که باخ تمام 
جزئیات را در پارتیتور قطعاتش نمی نوشــت، چون موزیسین های هم عصر باخ 
قوانین اجرای این قطعات را می دانستند و او نیازی به نوشتن همه چیز نمی دید. 
اما امروزه آهنگ ســازان تمام نکاتی که برای اجرای یک اثر باید رعایت شــود را 
می نویســند تا عینا اجرا شود. این موضوع برای برخی موسیقی ها خوب است و 
برای بعضی نه. اگر قوانین زمان باخ را بدانید، بازهم آزادی نسبی ای برای اجرای 
آن خواهید داشــت. اگر مانند مترونوم، خیلی خشــک و یکنواخت اجرا کنید به 

هیچ وجه درست نیست. 

اگر اجرای شما در ایران نبود، بازهم همین فهرست را انتخاب می کردید؟  �
آهنگ هوشیار را هم اجرا می کردید یا اینکه به دلیل ادای دین به هوشیار آن 

را در ایران اجرا کردید؟ 
بله، بی شــک من این قطعه را در هر کجای دنیا بودم، اجرا می کردم و هیچ 
ربطی به حضور من در ایران ندارد. این قطعه در لیســت آهنگ های مورد علاقه 
من اســت. حالا دوست دارم آهنگ ســازان ایرانی بیشتری را بشناسم و مطمئنم 
هوشــیار، تنها آهنگ ســاز خوب ایران نیست. ایده های بســیار متنوعی دارم که 
به خاطر آنهــا به ایران بازگردم و تلاش کنم با ایرانی ها در زمینه اجرای انفرادی 

ویلن سل یا حتی اجرا در گروه های کوچک موسیقی کلاسیک همکاری کنم. 
 یعنی شما هیچ آهنگ ساز ایرانی دیگری را نمی شناسید؟  �

یک نفر دیگر را هم می شناسم که اسمش در  خاطرم نیست. در واقع اسامی 
را خوب به خاطر نمی سپارم. آهنگ سازی که کوارتت زهی دارد و آلبومش را هم 
نشــر هرمس منتشر کرده اســت. همچنین یک نوازنده پیانو که اثری با کمانچه 

اجرا کرد. 
 پیمان یزدانیان؟  �

بله دقیقا. اجرای او را در یک کنســرت دیدم. همچنین من حدود ۳۰ ســال 
پیش یک خواننده موسیقی سنتی ایرانی به نام پریسا را در آلمان دیدم. 

ای سی ام آخرین تولید کننده موسیقی واقعی
به نظر می رسد شما بیشتر با آهنگ سازانی که با شرکت  ای سی ام همکاری  �

می کنند در ارتباط هستید. 
بلــه،  ای ســی ام مانند یــک خانواده بزرگ اســت. اگــر من بــه  کار یکی از 
آهنگ ســازانی که با این شــرکت همکاری می کنند علاقه مند شوم، این شانس 

وجود دارد که با او همکاری کنم. 
 این شرکت چه تأثیری روی روند کار حرفه ای شما داشت؟  �

به نظرم مانفرد یکی از آخرین بازماندگان تولید کننده های واقعی موسیقی در 
جهان اســت. او به همه ما کمک می کند که راه درســت را پیدا کنیم. در بیشتر 
موارد او شــرایط کلی را تصویر می کند و فقط گاهــی پیش می آید دقیقا به من 
بگویــد چه کاری را انجــام بدهم یا ندهم. بعد از مدتی متوجه می شــوم کدام 
راه درست اســت و بیشتر به نفع خودم است. بی شــک این شرکت تأثیر مثبتی 
روی روند کاری من داشــته است؛ البته آنها یک شرکت بزرگ و پردرآمد نیستند. 
شرکت های بزرگ تمرکز خود را روی موســیقی هایی می گذارند که پرفروش اند 
و اهمیت زیادی برای کیفیت قائل نیســتند؛ اما مدیر این کمپانی، یعنی «مانفرد 
ایشــر»، اهمیتــی به درآمــد نمی دهــد. او کاری را انجام می دهــد که علاقه و 
ایمــان قلبی به انجامش دارد. گاهی اوقات آثاری را منتشــر می کند که فروش 
خوبی ندارند، ولی برای او مهم اســت که این آثار در کارنامه کاری و فهرســت 
نشــر  ای سی ام وجود داشــته باشد. به همین دلیل اســت که مخاطبان جدی به 
او اطمینــان دارند. راه دیگری که این شــرکت از طریــق آن کمک زیادی به من 
کرده است، توزیع خوب موســیقی در جهان است؛ آثار هنرمندانی که با مانفرد 
همکاری می کنند به آســانی در همه جای جهان در دسترس است؛ به جز ایران. 

امیدوارم با برداشته شدن تحریم ها این روند در ایران هم بهبود پیدا کند. 
 ورک شاپ در تهران

 شــما در ایران ورک شاپی (کارگاه) داشتید و قرار بود پنج نفر از نوازندگان  �
ویلن سل در آن شرکت کنند. از برگزاری این جلسه راضی هستید؟ 

نوازندگان بســیار با استعدادی در این ورک شاپ شــرکت کردند؛ اما زمان ما 
برای انجام آموزش جدی کافی نبود. ما حدود دو ســاعت در اختیار داشتیم که 
زمان کمی برای این کار اســت. یکی از فکرهایی کــه برای آینده دارم، ادامه این 
روند آموزشــی در ایران است. نکته جالب در این ورک شاپ، حضور یک دختر ۱۵ 

ساله بااستعداد بود. 
 چه نقاط قوت و ضعفی در این نوازنده ها وجود داشت؟  �

دوســت ندارم درباره نقاط ضعف صحبت کنم؛ بلکــه می خواهم هرآنچه 
علاقه دارم را به شــما بگویم. آنها بســیار انعطاف پذیر بودند و حرف های من را 
بی اینکه مخالفتی داشته باشند، به بهترین شکل انجام می دادند. مشکلی که از 
لحظ ارتباط زبانی وجود داشت، باعث می شد دریافت آنها کمی سخت صورت 

بگیرد. 
 یعنی منظور شما را متوجه نمی شدند؟  �

این گونه نبود. من از واژه های ســاده انگلیســی اســتفاده می کردم تا انتقال 
مفاهیم راحت تر انجام شــود؛ البته موســیقی نیاز چندانــی به صحبت کردن و 
ارتباط زبانی ندارد؛ بلکه مهم خوب گوش دادن و درک کردن است که همین گونه 
هم بود. من امیدوار بودم ابزار موســیقی بهتری داشــته باشــند، ولی متأسفانه 

این گونه نبود. 
تهران عجیب و متفاوت

 شــما در مجموع ســفرهای تان مدت زیادی در تهران اقامت داشــتید.  �
علاوه براین، امروز از سفری که به اصفهان و کاشان داشتید، بازگشتید. نظرتان 

درباره این شهرها چیست؟ 
اصفهان، حتی از کاشــان هم زیبا تر بود. برخلاف تهران، مردم آرامی داشت. 
آنها مرا یاد مردم ایتالیا انداختند( می خندد). انرژی مردم تهران هم برایم بسیار 
دوست داشتنی است؛ برای مثال، امروز به یک بازار قدیمی رفتم که بازهم نامش 
در خاطرم نیست. این بازار با تمام بازارهایی که من در اروپا دیده ام متفاوت بود. 
این بازار چندان پاکیزه نبود و سیستمی به نام «چانه زدن» آنجا وجود داشت. من 
تحت تأثیر نحوه استفاده از رنگ و نور در تهران قرار گرفتم. تلفیق شدن این نورها 
با شــکل ساختمان ها بسیار زیباست، حتی دوســت دارم چند پنجره از تهران با 
خودم ببرم. من در تهران با مترو هم سفر کردم که به نظرم از جایی مانند پاریس 
یا نیویورک، وضعیت بهتری داشــت؛ البته از شــهر من، یعنی مونیخ بهتر نبود. 

ترافیک هم به شدت مرا اذیت کرد. 
علاقه به سبک های دیگر موسیقی

 فقط موسیقی کلاســیک را دنبال می کنید یا به سبک های دیگر هم علاقه  �
دارید؟ 

خیر من موسیقی های دیگر را هم دنبال می کنم. 
 پس من نام چند سبک را می گویم و شــما نام آهنگ ساز مورد علاقه تان  �

را به ما بگویید. 
کار سختی است و شاید جواب امروزم با فردا متفاوت باشد، اما سعی خودم 

را می کنم. 
 جز؟  �

«بیلی هالیدی» که از قدیمی های جز است. همچنین «بوگی واسلتفت» که 
آثاری با خوانندگی «سیدســل اندرسن» دارد. او، هم موسیقی الکترونیک را وارد 

کارش می کند و هم جز را. 
 راک؟  �

«الویس پریســلی» که البته راک اند رول محســوب می شــود. عاشــق گروه 
«ردیوهد» هستم. 

 رپ؟  �
هیچ علاقه ای به این سبک ندارم؛ البته برادر کوچکم رپر است. 

 کلاسیک مدرن؟  �
 خودم (می خندد). منصوریان، هوشیار خیام. 

 الکترونیک؟  �
«پاگولیزی کورنتت» و «ریکاردو ویلالوبوس» و آثار «نیک بچ» هم که به نوعی 
موســیقی مینیمال کار می کند و به ایران هم ســفر کرده اســت، برای من بسیار 

جذاب است. 

گفت وگوی «شرق» با «آنیا لشنر»

عبور از مرزهای نوازندگی 
سیامک قلى زاده 

اصفهان، حتی از کاشان هم زیبا تر بود. برخلاف تهران، مردم آرامی 
داشت. آنها مرا یاد مردم ایتالیا انداختند( می خندد). انرژی مردم تهران 

هم برایم بسیار دوست داشتنی است؛ برای مثال، امروز به یک بازار 
قدیمی رفتم که با تمام بازارهایی که من در اروپا دیده ام متفاوت بود. 
این بازار چندان پاکیزه نبود و سیستمی به نام «چانه زدن» آنجا وجود 
داشت. من تحت تأثیر نحوه استفاده از رنگ و نور در تهران قرار گرفتم
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